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چکیده
حرکت در جهت دستیابی به توسعه پایدار در محیط های زندگی جمعی بدون توجه 
به مبانی آن امکان پذیر نخواهد شد. علی رغم تعاریف متفاوت از توسعه پایدار در 
مجامع مختلف مرتبط با مسائل زیست محیط انسانی، این مقاله، تعریف جامع تری 
از توسعه پایدار را مبتنی بر مفهوم نیاز های انسانی ارائه نموده است. با تآکید بر این 
تعریف، این مقاله حرکت در جهت تبیین مبانی توسعه پایدار محیط های مسکونی و 
فضا های شهری را بدون توجه به ابعاد انسانی که در قالب نیاز های انسانی تجلی 
می یابند امکان پذیر نمی داند. این مقاله محور اصلی بحث خود را  بر تحلیل این 
با  مرتبط  مفاهیم  و  مبانی  از  تری  جامع  درک  جهت  در  آنها  از  گیری  بهره  و  نیازها 
توسعه پایدار محیط های مسکونی استوار ساخته است. با مروری بر ادبیات و مبانی 
مشاهده  روش  مبنای  بر  مسکونی  های  محیط  در  پایدار  توسعه  و  پایداری  نظری 
با  مقاله  این  شده,  منتشر  مقالات  و  مطالب  کتب،  قالب  در  اسنادی  های  پژوهش 
گزینش مدل نیازهای انسانی ابراهام مازلو، چارچوبی متناسب با خواستهای انسانی 
مختلف  های  پارادایم  و  ها  الگو  تطبیقی  تحلیل  طریق  از  پایدار  توسعه  جهت  در  را 
محیطی  زیست  و  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی,  های  زمینه  با  متناسب  معاصر, 
که  دهد  می  نشان  ها  تحلیل  نتایج  نماید.  می  پیشنهاد  مسکونی  های  محیط  در 
الگوهای پیشنهادی برای توسعه محیط های مسکونی در اوایل قرن گذشته طی 
فرایندی تکوینی از توجه صرف به رفع نیازهای اولیه انسانی به سمت ارضای نیازهای 
روانشناختی  سازی  پایدار  جهت  شناختی  زیبایی  و  شناختی  معنا  بویژه  انسان  عالی 
محیط های مسکونی بهمراه حفاظت از محیط زیست مبتنی بر فن آوری اطلاعات 
در جهت خلاقیت و نوآوری در قالب پارادایم های نوین در حوزه توسعه پایدار محیط 

های مسکونی تغییر مسیر داده اند.
روانشناسی  انسانی،  نیازهای  مسکونی،   های  محیط  پایدار،  توسعه  ها:   واژه  کلید 

محیطی، طراحی شهری.
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مقدمه
به  دستیابی  جهت  در  را  ما  انسانی  مشترک  نیازهای  به  توجه 
در  مسکونی  های  محیط  پایدار  توسعه  و  پایداری  مختلف  ابعاد 
فرهنگها و اقلیم های متفاوت هدایت می نماید. "پایداری"۱ یک 
ریزان  برنامه  توجه  است.   آن  محصول  پایدار"۲  و "توسعه  فرایند 
زندگی  توسعه  در  انسانی  نیازهای  نقش  به  شهری  طراحان  و 
پایدار  توسعه  ایجاد  فرایند  در  آن  مختلف  مصادیق  و  جمعی 
آنها را قادر میسازد تا در جهت توسعه پایدار کالبدی، فرهنگی، 
ارائه  را  مناسب  الگوهای  سیاسی  و  اقتصادی  محیطی،  زیست 
نمایند. نگرش بهره بردار مبنا در برنامه ریزی و توسعه فضا های 
ریزی  برنامه  فرایند  در  مردم  دادن  مشارکت  مبنای  بر  مسکونی 
استوار  آنان  انسانی  ارزشهای  و  نیازها  به  توجه  نیز  و  طراحی  و 
به  پاسخگویی  بر  مبتنی  نگرش   .(۱۳۸۵ (مطلبی  است  گردیده 
های  محیط  نوسازی  یا  و  بهسازی  ساخت،  در  انسانی  نیازهای 
مسکونی خود جوش تا محیط های مسکونی در بافت های قدیم 
محله  مفهوم  مثال  برای  است.  ملاحظه  قابل  ایران  در  شهری 
راهبردهای  خویش  بطن  در  ایران  شهری  قدیم  های  بافت  در 
در  پایدار  توسعه  اصلی  اهداف  از  امروز  آنچه  با  ای  مشابه  نسبتآ 
محیط های مسکونی بشمار می آید را تا حدود زیادی  منعکس 
می نماید. اما به هر حال  این گونه بافت های مسکونی  سنتی 
تغییر  و  مدرن  دوران  سریع  تحولات  نتوانست  مختلف  بدلایل 
نگاه  از  لذا  و  بوده  پذیرا  را  بد)  یا  (خوب  مردم  زندگی  شیوه  در 
اقتصادی و اجتماعی و زیبا شناختی پایداری خویش را از دست 
رفته یافت. امروزه می باید بیش از گذشتگان بیاموزیم. تعاریف 
به  خود  پایداری  مفهوم  از  متفاوت  و  گوناگون  های  رویکرد  و 
پیچیدگی در یافتن راه حلی مناسب در جهت رفع کاستی ها در 
گذشته و دست یابی به پایداری و ماندگاری بیشتر در محیط های 
مسکونی افزوده است. لذا علاوه بر درس گیری از گذشته می 
را  مسکونی  های  فضا  پایدار  طراحی  و  توسعه  راهکارهای  توان 
موجود  شده  ارائه  های  پارادایم  و  الگوها  سایر  تحلیل  بر  مبتنی 
و  یادگیری از آنها در توسعه پایدار محیط های مسکونی معاصر 
ارائه نمود، بگونه ای که مفهوم پایداری علاوه بر تداوم تجربیات 
بدست آمده از گذشته بر مبنای حرکت و پویایی حاصل از تعامل 

بین انسان و محیط های مسکونی صورت پذیرد.
 

مفهوم توسعه پایدار
است  شده  فرض  چنین  شهری  پایداری  با  مرتبط  گزارشات  در 

که هیچ تعریف واحدی بعنوان بهترین تعریف از پایداری شهری 
وجود ندارد (مک لارن ۱۹۹۶) چرا که جوامع مختلف بر حسب 
شرایط جاری اقتصادی, زیست محیطی و همچنین معیارهای 
جامعه, درک متفاوتی از مفهوم پایداری  خود در سطح  قضاوت 
به  توجه  بیشترین  ما  کشور  در  پایدار  توسعه  ادبیات  در  دارند. 
توسعۀ ابعاد و شاخص های زیست محیطی صورت گرفته است. 
در صورتی که بنظر میرسد شاخص های اصلی توسعه می باید 
با توجه به نیاز های انسان در مجموعه سامانه ای در نسبت با 

طبیعت و محیط زیست او تبیین و ارائه گردد.
شده  اشاره  بدان  براندتلند۳  کمسیون  در  که  پایدار  توسعه   
است (کمیسیون جهانی زیست محیط و توسعه۴ ۱۹۸۷، رادلین 
نیازهای  بتواند  که  است   ای  توسعه  نوع  آن   "  (۱۹۹۹ فالک  و 
کنونی را بدون از دست دادن توانائیهای نسلهای آینده در تامین 
مفهوم  دو  برگیرنده  در  توسعه  این  نماید".  برآورده  نیازهایشان 

کلیدی است:
مفهوم نیازها، بویژه نیازهای ضروری،  (۱

تفکر در مورد محدودیت های تحمیل شده بر توانایی محیط   (۲
برای پاسخگویی به این نیازها.

پایدار  توسعه  به  یابی  دست  جهت  تعریف  این  مبنای  بر 
در  توسعه  در  اصلی  شاخص  بعنوان  انسانی  نیازهای  شناخت 
اولویت قرار گرفته و کاملآ الزامی است. تعدادی از پژوهشگران 
عدم  بدلیل  تعریف  این  که  باورند  این  بر  محیطی  ریزی  برنامه 
قابل  محیطی  طراحی  و  توسعه  با  مرتبط  و  روشن  مدلی  ارائه 
آنها   ،(۱۳۸۰ مکنون  و  بحرینی  ر.ک:  مثال  (برای  نیست  اتکا 
بودن  محور  انسان  انسانی،  های  نیاز  تعریف  که  هستند  مدعی 
این تعریف و عدم ارائه راه حلهای اجرایی از مشکلات اساسی 
تا  دارد  سعی  مقاله  این  میرود.  بشمار  براندتلند  کمسیون  تعریف 
براندتلند میتواند  کمسیون  تعریف  که  سازد  روشن  را  مطلب  این 
کالبدی،  انسانی،   ) محیطی  پایداری  مفهوم  از  مناسبی  درک 
فرهنگی و طبیعی) را مبتنی بر توجه به "نیازهای انسانی" جهت 

توسعه محیط های شهری و مسکونی ارائه نماید.
مفهوم توسعه پایدار ابعاد مختلف اما وابسته به یکدیگر را ارائه 
می نماید. توسعه پایدار فضاهای شهری و محیط های مسکونی 
زیست  و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  ابعاد  در 
محیطی وابستگی بسیار با نیاز های انسانی و البته در نسبت با 
در  بخصوص  گذشته  در  مسکونی  فضاهای  توسعه  دارد.  زمان 
شهرهای قدیم ایران که به معماری و یا شهرسازی سنتی معروف 
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با  زمان توانستند  از  مقطعی  در  محیطی پایدار  ایجاد  با  اند  شده 
نیازهای مردم و تحولات بطئی و کند آن خود را همساز سازند اما 
پیش و یا پس رفت در هر یک از ابعاد توسعه باعث گردید تا روند 
توسعه دچار دگرگونی شده و لذا نتواند به مفهوم واقعی "توسعه 
از درون" در بستر زمان جوابگوی تحولات تاثیر گذار بیرونی بوده 
این  از  گیری  درس  با  اینرو،  از  بیانجامد.  پایدار  ای  توسعه  وبه 
فرایند، توسعه ای پایدار تلقی میگردد که در ابعاد مختلف بتواند 
ساز و کارهای مناسب را بگونه ای فراهم آورد تا اینکه همساز 
خواست  زمان،  با  نسبت  در  و  انسانی  های  نیاز  در  تحولات  با 
افزایش  جهت  محیطی  های  توانایی  با  ارتباط  در  را  مردم  های 
به  رسیدن  برای  نماید.  مدیریت  و  ریزی  برنامه  زندگی"  "کیفیت 
این هدف و جهت تحقق مفهوم پایداری برنامه ریزان و طراحان 
محیطی به مدلی جامع از نیاز های انسانی نیازمندند که بتواند 
خواست های انسانی را منتزع از زمان و مکان اما قابل تطبیق 
با آنها مطرح ساخته و آنان را جهت دست یابی به توسعه پایدار 
محیط های مسکونی هدایت نماید. بر اساس پیش فرض گفته 
شده در بالا پرسش این پژوهش این است که چگونه بر مبنای 
انتخاب مدلی جامع از نیازهای انسانی می توان به باز اندیشی در 
مفهوم پایداری، به جهت کاربست موثرتر آن در برنامه ریزی و 

طراحی محیط های مسکونی، دست یافت؟

نیازهای انسانی و توسعه پایدار 
مدلهای مختلفی از نیازهای انسانی در قلمرو دانش های مرتبط 
بررسی  قابل  مسکونی  های  محیط  توسعه  و  ریزی  برنامه  با 
مازلو۸   ،۱۹۷۳ استیله۷   ،۱۹۶۵ کنتریل۶   ،۱۹۵۹ (لیتون۵  است 
۱۹۸۷). علی رغم نقدهای صورت گرفته توسط پژوهش گران و 
برنامه ریزان محیطی (برای مثال نک: اپلیارد۹ ۱۹۸۱، لارنس۱۰ 
۱۹۸۷، کمپبل۱۱ و دیگران ۱۹۷۶) از میان این مدل ها، مدل 
حال  در   (۱۳۷۵ و   ۱۹۸۷ (مازلو  مازلو  ابراهام  انسانی  نیازهای 
حاضر از کاملترین مدل های مورد نظر شناخته شده است. زیرا 
میتواند بخوبی در برنامه ریزی و طراحی محیطی مورد استفاده 
به  انسانی  نیازهای  پژوهش  این  در   .(۱۹۹۸ گیرد (مطلبی  قرار 
های  محیط  طراحی  و  ریزی  برنامه  و  مستقل  متغییر  عنوان 
و  الگوها  است.  شده  دانسته  وابسته  متغییر  عنوان  به  مسکونی 
پارادایم های طراحی به مثابه متغییر مداخله گر نقشی اساسی 
در یافتن نسبتی بین نیازهای انسانی و کاربست آنها در طراحی 

محیط های مسکونی ایفا می نماید.

پژوهشگران  از  تعدادی  توسط  مازلو  انسانی  نیازهای  مدل   
توجه  مورد  محیطی  طراحی  نظری  مبانی  توسعه  زمینه  در 
و  گاوا  ایشی  الکساندر،   ،۱۹۶۹ (الکساندر  است  گرفته  قرار 
 ،۱۹۹۴ لنگ   ،۱۹۸۰ مایکللیادس۱۲   ،۱۹۷۷ سیلوراشتین 
میان  این  از   .(۱۹۹۹ فرآی۱۳   ،۱۹۹۸ مطلبی   ،۱۹۸۷  ،۱۹۹۴a

از  لنگ  جان  تالیف  امریکایی"  تجربه  شهری:  "طراحی  کتاب 
نمونه منابع پیشرو و معتبری است که به تحلیل همبستگی نیاز 
نشر  با  حتی  اما  است،  پرداخته  شهری  طراحی  با  انسانی  های 
کتاب "بازاندیشی در عملکردگرایی" به همراهی والتر مولسکی۱۴ 
(لنگ و مولسکی ۲۰۱۰) مولفان ذکر شده نتوانسته اند در زمین 
و  مسکونی  های  محیط  پایداری  و  انسانی  نیازهای  بین  ارتباط 
ادبیات  اکنون  لذا  نمایند.  ایفا  را  موثری  سهم  شهری  طراحی 
پردازش  نیازمند  مسکونی  های  فضا  حوزه  در  شهری  طراحی 
مجدد در زمینه پایداری و توسعه پایدارمحیط های مسکونی در 

نسبت با نیازهای انسانی است.
مازلو نیازهای انسانی را بدو گروه نیازهای اساسی یا اولیه۱۵ 
و نیازهای برتر۱۶ دسته بندی و در یک نظام سلسله مراتبی آنها را 
از قوی ترین تا ضعیف ترین ردیف میکند. در پایین ترین سطح از 
نیازهای اولیه انسان که قوی ترین آنها نیز محسوب میشود نیاز 
های جسمانی۱۷ و بدنبال آن نیاز به ایمنی و امنیت۱۸ قرار دارد. 
به  احترام  و  خویشاوندی۱۹  به  نیاز  ها  سائق  این  ارضای  از  بعد 
خویش۲۰ اوج گرفته و سپس به بالاترین سطح از نیازهای اولیه 
که همانا خودشکوفایی۲۱ است دست می یابد. نیاز به شناخت۲۲ 
و زیبایی۲۳ در مرتبه ای بالاتر و به عنوان نیازهای عالی به معنای 
واقعی خود پس از ارضای نیازهای قوی اولیه است که بواقع در 
انسان بروز مینماید. اگر چه بقول مازلو نیاز های عالی در تمامی 
سلسله مراتب نیازها حضور دارند. اما به هر حال مدل نیازهای 
انسانی مازلو بیش از این که سلسله مراتبی باشد به زمینه های 
فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی هر جامعه انسانی وابسته و از 
پیچیدگی و در هم تنیدگی بسیار برخوردار است. و لذا مدل های 
بین  ریزومی  ای  رابطه  به  مراتبی  نظمی  جای  به  او  های  نیاز 

نیازها بیشتر شباهت می یابد (رک: مطلبی ۱۳۸۰).

مبانی توسعه پایدار در محیط های مسکونی
نیازهای انسانی عوامل درونی و ذاتی انسان هستند و در بدو تولد 
های  انگیزش  بر  متکی  انسان  اینرو  از  میشوند.  زاده  انسان  با 
خواست  ارضای  جهت  راهی  یافتن  جستجوی  در  خود  درونی 
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در  تغییر  و  محیط  با  تعامل  طریق  از  آدمی  است.  خود  های 
سطوح و یا در قابلیت های آن سعی در انطباق آنها با نیازهای 
به  تواند  می  که  است  تغییرات  این  طریق  از  و  داشته  خویش 
محیط معنا بخشد (مطلبی ۱۳۸۵). لذا جهت شناخت این نیازها 
تحلیل قابلیت های موجود در محیط میتواند انگیزه های پنهان 
و آشکار انسان را برای برنامه ریزان و طراحان  آشکار سازد. در 
ادامه بگونه ای بسیار خلاصه به تحلیل این نیازها در نسبت با 
مهمترین مؤلفه های مؤثر در توسعه پایدار فضا های مسکونی 

اشاره خواهد رفت.

نیازهای جسمانی و توسعه پایدار
انسان  بقای  برای  است.  بقاء  به  نیاز  انسان  نیاز  ترین  اولیه 
خواب،  آب،  آفتاب،  نور  غذا،  (اکسیژن)،  هوا  به  او  دسترسی 
دسترسی  است.  الزامی  حرکت  و  سرپناه  سلامت،  و  بهداشت 
به شغل مناسب است. پس  سرپناه نیاز مند دسترسی  و  به غذا 
مقوله  از  توسعه  مفهوم  اصولا  است.  الزامی  اقتصادی  توسعه 
افزایش  جهت  در  ریزی  برنامه  است.  گردیده  ناشی  اقتصاد 
فرصتهای شغلی بدون توجه به جایگاه اجتماعی هر فرد ممکن 

عموما  اقتصادی  توسعه  جهت  در  ریزی  برنامه  چه  اگر  نیست. 
فراتر از سطح توسعه فضا های مسکونی شهری و مقوله ای ملی 
توسعه  های  مدل  از  بسیاری  اکنون  ولی  است  جهانی  حتی  و 
پایدار محلات مسکونی لزوم ایجاد فرصت های شغلی در سطح 
تیسورو۲۴  و  (بارتون  اند  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  محله 

.(۲۰۰۰
قالب  در  مسکونی  های  محله  توسعه  الگوی  به  توجه 
پایدار  توسعه  اهداف  از  مختلط۲۵  های  کاربری  از  استفاده 
واحدهای همسایگی (رادلین و فالک ۱۹۹۹) و نوزایی شهری۲۶ 
با   .(۱۹۹۹ راجر۲۸   ،۱۹۹۱ هیلمن۲۷  و  مکلارن  الکین،   ) است 
توسعه و ایجاد اشتغال در سطح محله های شهری مسلما نیاز به 
سفرهای درون شهری کاهش خواهد یافت و تاثیر قابل توجهی 
فسیلی  های  سوخت  مصرف  از  ناشی  هوا  آلودگی  کاهش  در 
تولید  برای  زمان  این  از  مناسب  استفاده  و   (۱۹۹۸ (ساموئل۲۹ 
محصولات مختلف در سطح محله و اوقات فراغت مردم فراهم 

خواهد نمود.
توجه به سلامت جسمی انسان نیازمند توسعه محیط های 
مسکونی مناسب برای انجام فعالیتهای بدنی و تمرینات ورزشی 

شکل ۱: توجه خاص لکوربوزیه به سلامت و بهداشت جسمانی مردم در قالب دسترسی به نور، فضای سبز و هوای پاک در طرح وی برای محله 
مسکونی مارسی ارائه شده است. این نیاز ها منظری جدید از زیبایی شناسی را در این محیط مسکونی مطرح می سازند. (بر گرفته از: لکوربوزیه ۱۹۸۱)
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سالم  مسکونی  محیط  یک  توسعه  در   .(۱۹۹۶ (استون۳۰  است 
برای  مناسب  های  دسترسی  بتوان  ای  بگونه  باید  می  پایدار  و 
تشویق به پیاده روی  در مردم را ارائه کرد (معینی ۱۳۸۵، حبیبی 
افزایش  در  زیادی  میزان  به  جسمی  سلامت  افزایش   .(۱۳۸۰
نشان  ها  پژوهش  بود.  خواهد  گذار  تاثیر  مردم  نفس  به  اعتماد 
ساکنین  تمامی  برای  هوا  بودن  کثیف  و  آلود  دود  که  میدهد 
محله های شهری امری غیر قابل قبول بوده و در میزان عدم 
داشته  قرار  آنها  توجه  اول  مرتبه  در  همسایگی  واحد  از  رضایت 
کیفیت   افزایش  شاخص   .(۱۹۸۴:۱۵۹ بایر  و  (بنرجی  است 
اتوموبیل  حرکت  نمودن  محدود  و  سبز  فضای  گسترش  با  هوا 
ها و ساخت مسکن خود کفا در تآمین انرژی مصرفی از طریق 
در  کننده  آلوده  غیر  مواد  از  استفاده  و  کافی  نور  به  دسترسی 
و  تمرکز  و  گی  فشرده  چون  دیگر  عواملی  کنار  در  آن  ساخت 
استفاده از کاربری های مختلط قابل دستیابی است (ادواردز و 

توررنت ۲۰۰۰، راجر ۱۹۹۹).
میزان و کیفیت حمل و نقل خودرو ها و حرکت پیاده بگونه 
های  محیط  پایدار  توسعه  و  جمعی  زندگی  سلامت  در  مؤثر  ای 
مسکونی میتواند مؤثر واقع شود. ابتکار در ایجاد و توسعه مفهوم 

و فضای کوچه های چند عملکردی در هلند به نام ونیرف۳۱  که 
ترکیبی از حرکت پیاده و سواره را در خود می پذیرد در این راستا 
انجام گرفته است. در حقیقت در این طرح نیاز پیاده و سواره نه 
تنها در مقابل، بلکه در کنار یکدیگر مطرح شده و علاوه بر توجه 
به سلامت و ایمنی ساکنین به افزایش تنوع در محیط کالبدی 
منجر گردیده است (اپلیارد ۱۹۸۱، بنتلی۳۲ و همکاران ۱۹۸۵).

و  محلات  ساخت  در  گذشته  در  که  بسیاری  تجربیات 
ما  برای  میانه  قرون  اروپای  و  اسلامی  و  سنتی  شهرهای 
ساختار  در  پیاده  حرکت  تاثیر  گویای  که  است  رسیده  ارث  به 
مؤلف   ،۱۳۵۸ گوتن   ،۱۹۶۱ (یاکوبز۳۳  است  آنها  گیری  شکل 
جهت  را  لازم  های  آموزه  آنها  از  می توان  و   (۱۳۶۹ همکاران  و 
بدست  ای  محله  و  شهری  پایدار  محیط  طراحی  و  ریزی  برنامه 
امروزه   .(۱۹۹۳ آون  و  ورث  ساوت   ،۱۹۹۷ ورث۳۴  (ساوت  آورد 
توجه  و   (۱۹۸۵ (رابینت۳۶  مانع۳۵   بدون  محیط  ایجاد  به  توجه 
با  افراد  استفاده  جهت  خاص  های  مسیر  سازی  مناسب  به 
توانایی کم مانند سالخوردگان، کودکان و معلولین در ایران (مرکز 
تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۷۸، مرکز مطالعات و تحقیقات 

شکل ۲: طرح پیشنهادی کالتورپ برای محله ای مسکونی که به طرح پیاده سازی فشرده معروف و بر مبنای الگوی شهر جدید رادبرن در امریکا از 
طریق پژوهش های طراحی در دانشگاه برکلی شکل گرفته است محیطی را پیشنهاد میکند که در آن به حرکت پیاده، کاربری های مختلط و تقویت 

نظام حمل و نقل عمومی، فشردگی و در عین حال حفظ فضا های باز توجه خاص مبذول گشته است. (برگرفته از: کالتورپ ۱۹۹۳ )
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محلات  در  پیاده  حرکت  و   (۱۳۷۴ ایران  معماری  و  شهرسازی 
مسکونی تحت عنوان "محله با قابلیت حرکت پیاده"۳۷ در طرحی 
محوری۳۸  پیاده  نظام  بنام  او  همکاران  و  کالتورپ  پیتر  توسط 
(شکل۲) در مقیاس های محله تا شهر در امریکا به اجرا در آمده 
کلبا۳۹   ،۱۹۸۹ کلبا  و  آیزلی  کالتورپ،   ،۱۹۸۹ (کالتورپ  است 
انگلستان  در  کوچک  سازی  پیاده  طرح  مشابه  نسخه   .(۱۹۸۹
کپنهاک  در  و   (۱۹۹۲ (آلدوس۴۱  شهری"۴۰  "دهکده  نام  به 
و  است (بارتون  شده  معرفی  آدونیس۴۲  پروژه  قالب  در  دانمارک 
تیسارو ۲۰۰۰) . مهمترین وجه مشترک این حرکت ها در توسعه 
پایدار فضا های مسکونی، علاوه بر توجه به پیاده سازی محیط 
مسکونی، افزایش تراکم در بافت های موجود شهری و برنامه 
ریزی بر اساس استفاده از کاربری های مختلط است تا از این 
طریق میزان دسترسی به تسهیلات محیطی و سلامت جسمی 
را افزایش یافته، میزان استفاده از انرژی را به حداقل رسانده و از 

زمین در بهینه ترین وجه استفاده نماید (رک: جدول ۱).
توجه به رفع نیاز های اساسی انسان از دلایل ایجاد نهضت 
مسکونی  های  محیط  طراحی  و  ریزی  برنامه  در  مختلف  های 
معاصر بوده است. توجه به این نیاز ها حتی در ادبیات شهرسازی 
قول  از   (۱۳۷۵) شوای  فرانسواز  است.  مشاهده  قابل  آرمانگرا 
ژوزف پرودون می نویسد: "لازم است که فرانسه را به باغی بزرگ 
و آمیخته به بیشه ها تبدیل کنیم. هوا، نور و آب باید بین همگان 
عادلانه توزیع شود." این نگرش به نیازهای اساسی انسان بویژه 
های  طرح  تا  و   (۱۸۹۸) هاوارد  ابنزر  شهرهای  باغ  الگوی  در 
لکربوزیه برای شهرهای مدرن و یا واحد همسایگی عمودی او 
 .(۱۹۲۹،۱۹۳۴ (لکربوزیه  میگردد  ملاحظه  بخوبی  مارسی  در 
شرایط  از  کافی  و  سالم  آب  و  هوا  نور،  تامین  ها  طرح  این  در 
گردیده  محسوب  بقا  برای  انسان  سلامت  تضمین  جهت  اولیه 
اند (شکل ۱). کانسپت اساسی لکربوزیه در این طرح ها بواقع 

مبتنی بر توجه به ابعاد جسمانی انسان خود ساخته او است.
نباتی  انسانی،  های  اکوسیستم  تعادل  به  افزون  روز  توجه 
بر  جمعی۴۳  زندگی  ریزی  برنامه  مدل  قالب  در  اخیرا  جانوری  و 
مبنای محیط زیست یا اکو کامیونیتی۴۴ ارائه شده که در نتیجه 
به ایجاد و توسعه واحد های بوم- همسایگی۴۵  منتهی گردیده 
در  اخیرا  بسیاری  های  تلاش   .(۱۹۹۹ فالک  و  (رادلین  است 
در  مختلف  مؤسسات  سوی  از  کفا  خود  های  روستا  ساخت 
کشورهای جهان صورت پذیرفته است. بنیاد گیا۴۶ طرح توسعه 
بر  مبتنی  انسانی"  "مقیاس  در  خودکفا  همسایگی  واحدهای 

به  رساندن  زیان  بدون  طبیعت،  و  انسان  بین  ما  آشتی  سیاست 
برای  از  سوئد  کشور  در  است.  ساخته  مطرح  را  طبیعی  محیط 
مجموعه  یکصد  از  بیش  تعداد  به  همسایگی  واحدهای  توسعه 
از این نوع ایجاد گردیده است. بنیاد دهکده زیستی۴۷ در سراسر 
جایگاه  است  توانسته  امریکا  و  هندوستان  استرالیا،  در  و  اروپا 

مناسبی در توسعه پایدار فضا های مسکونی فراهم آورد.

نیازهای ایمنی و امنیت و توسعه پایدار
هنگامی که نیاز های جسمانی به مرحله ای مناسب در جهت 
ایجاد فضایی امن از نظر روانی رسید، سطح و مرحله جدیدی در 
انگیزش های انسانی جهت اندیشیدن و تامین امنیت و ایمنی 
به  نیاز  میگردد.  ظاهر  روانی  و  روحی  مالی،  جانی،  محیطی، 
دو  این  است.  جسمانی  و  روانی  وجه  دو  دارای  ایمنی  و  امنیت 
نحوه  به  توجه  طریق  از  مسکونی  های  محیط  در  میتواند  وجه 

کنترل محیط کالبدی و محیط اجتماعی تحقق پذیرد. 
نا  و  همگن  نا  جمعیتی  تراکم  افزایش  و  جرائم  افزایش 
عدم  و   (۱۹۷۶ (فیشر۴۸  کالبدی  محیط  قابلیتهای  با  متناسب 
عوامل  از  مسکونی  محلات  ساکنین  چهره  به  چهره  شناخت 
اصلی در جلوگیری از توسعه اجتماعی پایدار فضا های مسکونی 
است (الکساندر ۱۹۶۹،۱۹۷۲). اگر چه نقش و دخالت مستقیم 
توان  نمی  جمعی  زندگی  امنیت  تامین  در  را  انتظامی  های  نیرو 
نادیده انگاشت اما از طریق کنترل و ایجاد پیوند های اجتماعی 
سالم و قوی و مشارکت مردم درمحیط مسکونی ایجاد محیطی 
امن برای ساکنین دست یافتنی تر و کم هزینه تر خواهد بود. در 
محلات مسکونی واقع در شهرهای بزرگ مانند سیدنی در کشور 
با  پلیس  همسایگی۴۹  مراقبت  سازوکار  ایجاد  طریق  از  استرالیا 
بروز  از  ای  توجه  قابل  میزان  به  است  توانسته  مردم  مشارکت 

ارتکاب به جرم در مقیاس محله جلوگیری نماید.
به هر حال ارتباط ما بین محیط شهری و میزان بزهکاری 
شهری  شناسی  جامعه  در  مختلف  مکاتب  اختلاف  مورد  هنوز 
است  لازم  آنچه   .(۱۳۸۳ فکوهی   ،۱۹۷۶ فیشر  (نک:  است 
در اینجا بازگو شود این است که میان خدمات شهری و محیط 
اجتماعی در محیط های مسکونی رابطه معنا داری وجود دارد 
امنیت  همسایگی،  کیفیت  افزایش  با   .(۱۹۸۶ میلان  (مک 
ساکنین افزایش یافته و با افزایش ادراک امنیت، نیاز به خدمات 
و پشتیبانی شهری کاهش می یابد. علاوه بر تاثیر مثبت وجود 
قابلیت های خوب در افزایش میزان ادراک امنیت، نبود عوامل 
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بر  باشد.  داشته  معکوس  نتیجه  تواند  می  مناسب  امکانات  و 
توسعه  و  بروز  جهت  را  بسیاری  دلایل  میتوان  آمد  آنچه  اساس 
خوشونت و بزهکاری ها در محیط و محلات مسکونی شهری 

برشمرد (همچنین نک: فکوهی ۱۳۸۳):
فقر و شرایط نامساعد مادی زندگی، بیکاری، نبود امکانات   .۱

لازم برای پر کردن اوقات فراغت،
کردن،  اجتماعی  فرایندهای  در  نقصان  و  آموزش  کمبود   .۲

کمبود سازوکار های مراقبت و رسیدگی خانوادگی،
مواد  به  اعتیاد  جسمانی،  و  روانی  های  بیماری  و  ها  عارضه   .۳

مخدر یا الکل و فشار ها و سوء استفاد های جنسی،
تعارض های طبقاتی، قومی، جنسی، سنی و فرهنگی،  .۴

انباشت ها و تراکم جمعیتی نامتناسب با فضا های کالبدی   .۵
و زیستی، همجواری های نامطلوب و در هم ریختگی بافت 

ها و ارزش های اجتماعی،
وابستگی  و  هویت  گیری  شکل  فرایند  نقصان  یا  کمبود   .۶

اجتماعی،
عدم  ناپایداری  و  کار  سخت  شرایط  از  ناشی  های  اظطراب   .۷

امنیت شغلی و شکنندگی شرایط زندگی خانوادگی،
بی  نتیجه  در  و  رسمی،  نهادهای  در  قدرت  از  استفاده  سوء   .۸
اعتمادی به نهادهای قانونی، دادگاهها و نیروی انتظامی،

برنامه ریزی و طراحی نادرست کالبدی فضا های مسکونی و   .۹
لذا نا امن بودن آنها، مسکن نامناسب،

خشک،  های  محیط  در  زندگی  از  ناشی  افسردگی   .۱۰
سرد و بی روح بخصوص در شهرک های صنعتی و کارگری 
و خوابگاهی، کمبود فضا های درونی مسکن، آلودگی صوتی 

و غیرو،
لذا میتوان گفت که سلامت شخصی افراد در تمامی ابعاد 
مبتنی بر سلامت در زندگی جمعی و بالعکس می باشد و ایجاد 
ارتباط ما بین معنویت و توسعه زندگی جمعی مبتنی بر دستیابی 

به عدالت اجتماعی است (آیفه۵۰ ۲۰۰۲،۱۹۹۵).
اگرچه از راه طراحی و توسعه کالبدی نمی توان به اصلاح 
طراحی  و  ریزی  برنامه  با  اما   (۱۳۸۰ (مؤلف  پرداخت  مجرمین 
مناسب میتوان فرصت های ارتکاب به جرم را به میزان زیادی 
از مجرمین سلب نموده و فضاهایی قابل دفاع در محیط های 
لیم   ،۱۹۸۰،۱۹۹۶  ،۱۹۹۵ من۵۱  (نیو  نمود  ایجاد  مسکونی 
مفهوم   .(۱۹۹۱ استولارد۵۴   ،۱۹۹۱ ۱۹۹۸،کرآ۵۳  ماینری۵۲  و 
فضای قابل دفاع۵۵ از نظر اسکار نیومن با ایجاد قلمرو و حفظ 

سلسله مراتب فضاهای عمومی تا فضاهای نیمه عمومی، نیمه 
خصوصی و خصوصی در محیط های مسکونی امکان پذیر می 
باشد. از طریق بررسی پژوهش های بالا مهمترین سازوکارهای 
ایجاد فضا های قابل دفاع در محیط های مسکونی را میتوان 

بصورت ذیل خلاصه کرد:
ایجاد قلمرو۵۶ و محدوده مشخص و تعریف شده،  .۱

فرصت  ایجاد  حال  عین  در  و  جمعی۵۷  زندگی  حس  ایجاد   .۲
های لازم برای ایجاد خلوت محیطی۵۸،

از  طبیعی۵۹  های  مراقبت  جهت  لازم  های  فرصت  ایجاد   .۳
طریق طراحی،

ایجاد خوانایی۶۰ وتصوری روشن۶۱ از فضای کالبدی محله در   .۴
ذهن ساکنان،

استفاده از عناصر نمادین ومشخص در طراحی،   .۵
ایجاد امنیت محیطی بخصوص از نظر روانی ابعاد گسترده 
آنها   تمامی  مورد  در  بحث  امکان  مختصر  این  در  که  دارد  ای 
و  لیم   ،۱۹۹۶ نیومن  نک:  بیشتر  اطلاع  (برای  نیست  میسور 
خلوت  حس  ایجاد  آنها  مهمترین  از  یکی   .(۱۹۹۸ ماینری 
محیطی و یا محرمیت و دیگری ایجاد حس مکان است.  فضا 
گردد  طراحی  و  ریزی  برنامه  ای  بگونه  باید  می  مسکونی  های 
خویش  فرهنگ  و  اعتقادات  باورها،  به  توجه  با  بتوانند  مردم  تا 
جایگاههای  و  ها  فرصت  خود  روحانی  و  روانی  های  نیاز  نیز  و 
زندگی  میان  در  خلوت  فضای  آوردن  فراهم  برای  را  مناسب 
جمعی بدست آورده (چرمایف و الکساندر۱۹۶۳،۱۳۵۳، آلتمن۶۲ 
۱۹۷۵،۱۹۷۶) و با ایجاد محیطی شخصی شده و هویت یافته 
مکان زندگی خود در محله مسکونی را معنا بخشند. حس مکان 
که مردم از طریق آن می توانند شخصیت یک مکان را از دیگری 
باز شناسند باعث میگردد تا نیاز به امنیت و ایمنی روانی تامین 
لینچ  کوین  آنچه  تصور،  قابل  محیط  و  محیط  خوانایی  شود. 
(۱۹۶۰) در کتاب خود سیمای شهر (که بهتر است آن را تجسم 
بدست  مردم  از  شهر  ذهنی  نقشه  بعنوان  بنامیم)  شهر۶۳  ذهنی 
می آورد، اهمیت بسیار در ایجاد حس امنیت محیطی دارد. عدم 
وجود خوانایی میتواند احساس غریبی و گم شده گی را افزایش 
داده  و لذا موجب افزایش عدم امنیت محیطی گردد (پاسینی۶۴ 
۱۹۸۴، بنتلی و همکاران ۱۹۸۵). علاوه بر این علائم روانی بجا 
مناطق  مردم  ذهن  در  زلزله  و  سیل  مانند  هایی  رخداد  از  مانده 
آسیب دیده در ایران نهادینه شده و باعث گردیده است تا مردم 
آن مناطق نسبت به اقامت خویش بدلیل عدم وجود ایمنی در 



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ اول، شمارۀ اول، بهار ۱۴۱۴۰۱

محیطی  تعلق  و  وابستگی  میزان  نهایت  در  و  تردید  دچار  محل 
نزد آنان بشدت کاهش یابد.

نیاز به وابستگی و توسعه پایدار
تواند  می  انسانی  های  نیاز  براندتلند  کمسیون  تعریف  اساس  بر 
ها  نیاز  سایر  به  امنیتی  و  ایمنی  جسمانی,  های  نیاز  بر  علاوه 
چون وابستگی عمومیت یابد. وابستگی در انسان فطری است. 
او در کانون خانواده به رشد این نیاز اجتماعی نائل گردیده و تعلق 
به محیط را می آموزد. لذا وابستگی انسان به مرکز هستی (نصر 
پرات۶۶   ،۲۰۰۴ (جرمی۶۵  جمعی  زندگی  و  انسان  به   ،(۱۳۸۰
 (۱۹۷۴ (تووان۶۷  مصنوع  و  طبیعی  محیط  به  انسان  و   (۱۹۷۸
ناگسستنی بوده و در طول زندگی چندین هزار ساله او بر روی کره 
بسته (یونگ۶۸  نقش  گاهش  ناخودآ ضمیر  بر  مفهوم  این  خاکی 
۱۹۷۳، یونگ و همکاران ۱۹۶۷)، بگونه ای که مسکن، بعنوان 
خود  از  نمادی  کالبدی،  محیط  به  انسان  وابستگی  از  مصداقی 
مارکوس  کوپر   ،۱۹۷۴ (کوپر۷۰  است  گردیده  انسان  نفس۶۹  یا 
شده  ساخته  محیط  به  تعلق  و  وابستگی  اولی  بطریق   .(۱۹۹۵
در مقیاس محله و واحد همسایگی نیز بمیزان زیادی در مردم 
ابراز گردیده است (عزیزی ۱۳۸۵، بنرجی و بایر ۱۹۸۴:۱۱۵). 

این نیاز به وابستگی در زندگی جمعی تاثیرات مثبت بسیاری در 
حفظ، نوزایی و افزایش کیفی و پایداری محیط مسکونی داشته 
است بگونه ای که میتواند، برای مثال، شعار "محله ما خانه ما" 
را برای مردم با معنا سازد. مسلما تنها آن هنگام مردم به شهر 
که  کرد  خواهند  تعلق  احساس  شان  خانه  بمانند  خود  محله  و 
 (۱۹۹۰ جمعی (لوزانو۷۱  ای  بگونه  وابستگی  و  تعلق  به  نیاز  این 
های  فضا  توسعه  و  ایجاد  اینرو  از  گردد.  تقویت  شهروندان  در 
بودن  سایه"  "هم-  و  همسایگی  مفهوم  به  توجه  و  مسکونی 
و  انسانی  های  خواست  به  جوابگویی  راهکارهای  مهمترین  از 

محوری ترین مفهوم در ارتباط با نیاز به وابستگی است.
ریزی  برنامه  جهت  در  شده  ارائه  مدلهای  و  ها  الگو  مسلمآ 
(جدول  همسایگی  های  واحد  و  مسکونی  محلات  طراحی  و 
۱) مبتنی بر پاسخگویی به این نیاز اساسی صورت گرفته است 

(پری ۱۹۲۹و۱۹۳۹, اشتاین ۱۹۵۷, کالتورپ ۱۹۸۶و۱۹۹۳). 
ایفاد  سکونت  و  مسکن  مفهوم  ماهیت  از  که  همانگونه 
مفهوم  است  شده  پرداخته  آن  به  نیز  مقاله  این  در  و  میگردد 
سکونت بدون توجه به سایر خدمات مرتبط با آن معنا نمی یابد. 
مقیاس  نیز  و  مسکن  به  وابسته  تجهیزات  و  امکانات  توسعه 
محیط  در  مردم  نفس  عزت  و  همبستگی  حس  افزایش  در  آنها 

شکل ۳: نهضت شهرگرایی نوین در امریکای شمالی  طرح و برنامه ریزی محله مسکونی بنام ۷۲TOD را که  از سوی پیتر کالتورپ۷۳ جهت ایجاد یک 
زندگی جمعی با کاربری های ترکیبی به وسعت ۱۶ هکتار به فاصله ۷۰۰ متر (ده دقبقه) حرکت پیاده از سیستم حمل و نقل اصلی و مرکز تجاری 

است پیشنهاد نموده است. در این طرح، ترکیبی از نواحی مسکونی، خرده فروشی ها، دفاتر اداری، فضا های سبز و عمومی از طریق ایجاد و پیوند 
به شبکه حرکت پیاده، ساکنین را قادر خواهد ساخت تا به راحتی به امکانات مزبور دسترسی داشته و از طریق شبکه حمل و نقل سریع عمومی و یا 

اتوموبیل شخصی به مراکز فرا دست رفت  و آمد نمایند. (برگرفته از: کالتورپ ۱۹۹۳ )
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در   .(۱۹۸۶ چاویس۷۴  و  میلان  (مک  میباشد  مؤثر  مسکونی 
امکانات  وجود  امریکا  جرسی  نیو  در  رادبرن  مسکونی  شهرک 
مهمترین  از  همسایگی  واحدهای  به  آن  نزدیکی  و  تفریحی 
باشد.  می  خود  محله  از  مردم  رضایت  میزان  بر  مؤثر  عوامل 
استقرار این امکانات باعث گردیده است که مردم بتوانند گرد هم 
آمده و با علائق مشترک حس تعلق خود به محیط مسکونی را 
افزایش داده و ارضاء نمایند (برچ۷۵ ۱۹۸۰، لنگ ۱۹۹۴:۲۶۸). 
دیگران  و  مکان۷۶ (مجتبوی  به  دلبستگی  و  تعلق  احساس  این 
و   (۱۹۹۳ مازومدار۷۸  و  مازومدار   ،۱۹۹۲ لا۷۷  و  آلتمن   ،۱۴۰۰
یا حس مکان۷۹ (فلد و باسو۸۰ ۱۹۹۶) باعث میگردد تا مردم با 
استفاده از نمادها و نشانه ها حس تعلق به مکان را آشکار ساخته 
و به آن هویتی جمعی۸۱ (راپاپورت ۱۹۸۲) یا هویتی شخصی۸۲ 
(پروشانسکی۸۳ ۱۹۷۸) بخشند. توجه به زندگی جمعی، هویت و 
حس مکان و تعلق به آن از مهمترین عوامل تآثیر گذار بر کیفیت 
زندگی (راجرسون۸۴ ۱۹۹۸) در پاسخگویی به نیاز های انسانی از 

جمله نیاز به عزت نفس و احترام به خود می باشد.

نیاز به احترام به خود و عزت نفس
در  انسان  پایدار,  کالبدی  و  اجتماعی  محیط  تآمین  جهت  در 
ماهیت خود هم به احترام دیدن و هم به احترام گزاردن نیازمند 
دیگران  به  احترامی  بی  که  است  شده  دیده  کسی  کمتر  است. 
احترام کنند.  او  به  نیز  دیگران  و نخواهد  باشد  داشته  دوست  را 
وجوه  است.  اجتماعی  ای  مقوله  بلکه  شخصی  تنها  نه  نیاز  این 
و شکوفایی این حس در شخص و مردم باعث میگردد تا عزت 
فعالیت  انجام  جهت  در  را  او  و  یافته  افزایش  انسان  در  نفس 
های خویش هر چه بیشتر استوار و مصمم سازد. مردم در جهت 
این  مسلما  هستند.  متفاوت  نیاز  این  رفع  چگونگی  و  دستیابی 
و  زندگی  به  آنها  نگاه  و  شناخت  در  مردم  تمایزات  به  ها  تفاوت 
مرتبط  اعتقادی  و  فرهنگی  های  ارزش  به  آنان  توجه  میزان  به 

می باشد.
مشارکت مردم در سرنوشت خود و در مورد چگونگی توسعه 
به  احترام  و  تعلق  به  نیاز  از  متاثر  خود  محله  و  مسکونی  محیط 
خویش و در نتیجه افزایش عزت نفس او است. مشارکت دادن 
محیطی  زیست  و  کالبدی  اجتماعی،  توسعه  فرایند  در  مردم 
محیط های مسکونی در وجوه مختلف باعث میگردد تا توسعه 
از درون زندگی جمعی صورت پذیرفته و با ایجاد حس تعلق در 
در  گردد.  دیگران  و  خود  به  آنان  اعتماد  افزایش  باعث  مردم 

مسکونی  های  محیط  ساخت  و  طراحی  ریزی,  برنامه  حقیقت 
پایدار تنها "با مردم" و نه "برای مردم" ممکن خواهد شد (فتحی 
مسکونی  های  فضا  توسعه  در  مردم  دادن  مشارکت   .(۱۳۷۲
نمی بایستی تنها به کمک های مالی مردم خلاصه گردد بلکه 
صورت  نیز  مردم  نیازهای  و  خواستها  به  توجه  طریق  از  میتواند 
از   .(۱۹۸۵ سرکسیان۸۵  و  ماکوس  کوپر   ،۱۹۸۴ (هستر  پذیرد 
طریق تسری دادن نظرات مردم در فرایند توسعه است که می 
افزایش  در  انها  خلاقیت  بروز  و  مردم  فعال  مشارکت  به  توان 
پارادایم  اساس  بر  بود.  امیدوار  مسکونی  های  محیط  کیفیت 
مشارکت  مسکونی  های  محیط  ریزی  برنامه  در  هوشمند  رشد 
(لارا۸۶  شوند  می  شناخته  توسعه  برای  سکه  روی  دو  نوآوری  و 
در  محور  بردار  بهره  و  مشارکتی  رویکردی   .(۲۰۱۶ همکاران  و 
برنامه ریزی بواقع نیازمند ایجاد ساختاری مردم سالار است. بنا 
بر نظر مؤتن و همکارانش (مؤتن، کوستا، ساریس و سیونورتا۸۷ 
ترتیب  به  نیاز  همسایگی  های  واحد  طراحی  و  توسعه   (۱۹۹۹
دادن ملاقات های عمومی با مردم و پژوهش در مورد مسائل 
در  مشارکت  جهت  آنان  از  درخواست  و  مشاوران  طریق  از  آنها 

برنامه ریزی و طراحی است.
به  احترام  به  نیاز  با  مرتبط  خارجی  مصادیق  و  کالبدی  تاثیر 
مشاهده  قابل  محیطی  طراحی  های  جنبه  از  بسیاری  در  خود 
است. ساخت بنا های زیبا و با کیفیت در محله ها و تلاش در 
جهت حفظ محیط های مسکونی با ارزش و مرمت و نگهداری 
نیز  و  گذشته  با  مردم  پیوند  ایجاد  جهت  قدیمی  های  ساختمان 
محلات  بازسازی  و  توسعه  در  جدید  های  آوری  فن  از  استفاده 
از  محیط  مکانی  هویت  و  نمادین  معنای  افزایش  و  مسکونی 

موارد قابل ذکر است. 

نیاز به خود شکوفایی و توسعه پایدار
جهت دستیابی به محیط های پایدار مسکونی, انسان پس ازرفع 
نیاز های جسمی، ایمنی و امنیت، تعلق و وابستگی و احترام به 
خویش به کیفیتی فراتر نیازمند است که از آن میتوان به مرحله 
خود شکوفایی انسان و محله مسکونی تعبیر نمود. انسان خود 
زندگی  بلندای  بر  روحی  و  ذهنی  ابعاد  در  مرحله  این  در  شکوفا 
به  که  است  جایگاه  آن  از  و  است  گرفته  قرار  خویش  معنوی 
خود  انسان  یک  نگرد.  می  جامعه  و  خویش  به  مرتبط  مسائل 
شکوفا خود کفا و کمتر به دیگران نیازمند است. او به بالاترین 
حد از عزت نفس دست یافته است و با اینکه رویکردی مستقل 
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اجتماعی  محیط  به  نسبت  دیگران  از  متفاوت   نگرشی  حتی  و 
به  است.  حساس  اجتماعی  امور  به  نسبت  اما  دارد  فرهنگی  و 
خاطر اینکه به مردم عشق میورزد درگیر مسائل دیگران میشود 
و لذا مسئولیت پذیر است و سعی در رفع مشکلات دیگران دارد. 
در  مردم  مشارکت  جهت  سالارانه  مردم  ساختاری  ایجاد  میتوان 
شکوفا  خود  جامعه  یک  مصادیق  از  را  اجتماعی  عدالت  ایجاد 

دانست. 
در  ابهام  و  گی  پیچیده  دوستدار  شکوفا  خود  انسان  یک 
سطوح  بتواند  که  مسکونی  های  محیط  ایجاد  است.  محیط 
ارائه  را  سمبلیک  و  رمزی  معانی  بخصوص  معنایی  مختلف 
نماید مورد توجه او قرار میگیرد و نیز سعی در یافتن راهکار های 
مناسب جهت حفظ آن معانی دارد. او به داشتن هویت فردی و 
جمعی علاقه مند بوده و از اینرو با تاریخ و گذشته خود و لذا حفظ 
میراث فرهنگی جامعه خویش و مرمت ابنیه با ارزش در محله و 
شهر علاقه نشان می دهد. او به دانستن و نظم و زیبایی عشق 
میورزد و ازاینرو است که محیط زیبا و با مقیاس انسانی میتواند 

رضایت خاطر او را جلب نماید.
از مهمترین عواملی که به نیازهای انسان خودشکوفا مرتبط 
است  پا  دیر  و  منعطف  های  فضا  ساخت  و  ریزی  برنامه  است 
منطبق  خویش  انسانی  خواستهای  با  را  محیط  بتوانند  مردم  تا 
سازند، زیرا بیش از اینکه مردم و فرد خود شکوفا در صدد انطباق 
محیطی  های  قابلیت  در  تغییر  در  سعی  باشد  محیط  با  خویش 
برای رفع نیاز های خویش دارند. تلاش در جهت ایجاد محیط 
های مسکونی خود کفا و ایجاد خدمات مناسب در آن که بتواند 
تقویت نماید از مهمترین معیار  آنان را  عزت نفس  و  مردم  شان 
دیگر  سخن  به  است.  انسانی  مسکونی  محیط  یک  ایجاد  های 
محیط می باید شایستگی جهت انطباق۸۸ با خواستهای انسانی 
را ذر بستر زمان دارا باشد (راجر ۱۹۹۹، راپاپورت ۱۹۷۷،۱۹۹۰).

نیاز به شناخت 
نیاز به شناخت و زیبایی در تمامی ابعاد و سطوح نیازهای انسانی 
راه  آشامیدن،  و  خوردن  برای   .(۱۳۷۵ (مازلو  دارد  فعال  ظهور 
رفتن و حرکت کردن و دوری گزیدن از خطر و هر فعالیت دیگر 
اجتماعی  و  فرهنگی  کالبدی،  محیط  از  انسان  درک  و  شناخت 
ضروری است. محیط میتواند در یادگیری انسان و آموزش و حتی 
تذکر و تداعی مسائل و معانی مختلف بعنوان یک واسط عمل 
محیط  در  دیگران  توسط  که  نمادهایی  و  ها  رمز  معانی،  نماید. 

قرار داده میشوند از طریق محیط ساخته شده به دیگران بعنوان 
یک پیغام ارسال و با توجه به کدهای اجتماعی و فرهنگی برای 
 ،۱۹۹۰ (راپاپورت  میگردند  شناخت  و  بازخوانی  قابل  مخاطب 
رفتارهای  مردم  که  است  معانی  این  واسطه  به   .(۱۹۹۸ مؤلف 
خویش را با محیط متناسب میسازند. در این مختصر بیشتر توجه 
بر دو جنبه از شناخت و یادگیری انسان مورد نظر قرار میگیرد: 
 (۲ و  اطراف  محیط  از  انسان  طبیعی  و  رسمی  غیر  یادگیری   (۱
یادگیری رسمی از طریق ایجاد سازمان های رسمی آموزشی. در 
هردو حالت کنجکاوی از مهمترین عوامل است زیرا که انگیزه 
در  آورد.  می  فراهم  یادگیری  جهت  انسان  برای  را  لازم  های 
بسیاری از موارد مردم تنها برای اینکه "بدانند" به شناخت پدیده 
های  دوره  در  انسان  خاص  گیهای  ویژه  از  این  میپردازند.  ها 

مختلف زندگی او از تولد تا مرگ است.
مسکونی  محله  اجتماعی  و  ساخت  انسان  طبیعی،  محیط 
تجربی  ای  بگونه  آموختن  برای  را  لازم  فرصتهای  میتواند  نیز 
 ،۱۹۸۷ (مور۹۰  کودکان  برای  بخصوص   (۱۹۸۴ (کولب۸۹ 
آورد.  فراهم   (۱۹۹۲ برانفربرنر۹۲   ،۱۹۸۷ دیوید۹۱  و  وینشتاین 
ایجاد محیط های بازی متنوع و آشنا ساختن کودکان با محیط 
طبیعی از طریق حفظ محیط زیست گیاهی و جانوری و مجاورت 
سکونت گاههای انسانی با محیط طبیعی میتواند فرصت های 
لازم را برای آموزش کودکان و سایر مردم فراهم آورد ( الکساندر، 
ایشی گاوا و سیلوراشتین ۱۹۷۷،  هستر۹۳ ۱۹۸۴، کوپر مارکوس 

و سرکیسیان ۱۹۸۵، کوپر مارکوس و فرانسیس۹۴ ۱۹۹۰). 

نیاز به زیبایی و توسعه پایدار
می  زیبایی  این  و  بوده  زیبا  باید  می  پایدار  مسکونی  محیط  یک 
باید بتواند از دیرپایی قابل توجهی در بستر زمان برخوردار باشد.

سه مفهوم و محور اصلی در توسعه و رشد انسان مؤثر است: 
اولی  تای  دو  ای ۱۳۸۳).  قمشه  زیبایی (الهی  و  خوبی  دانایی، 
در ارتباط با نیاز های انسان به شناخت و خودشکوفایی میتواند 
در فرصتی مناسب مورد توجه و تحلیل بیشتر قرار گیرد و سومی 
بحث این بخش از این نبشته است, اگرچه هر سه بگونه ای با 
 .(۱۳۸۳ مولوی  نک:  همچنین   ) هستند  مرتبط  زیبایی  مقوله 
احسن  را  انسان  و  دارد  دوست  را  زیبایی  خداوند  که  همانگونه 
زیبایی  جستجوی  و  دوستی  زیبا  پس  است  آفریده  الخالقین 
ذاتی انسان است (جعفری، بی تا). مبتنی بر یافته های بالینی 
ابراهام مازلو (۱۳۷۵:۸۹) بسیاری از مردم با دیدن زشتی بیمار 
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می شوند آنها با قرار گرفتن در محیطی زیبا بهبودی خویش را 
باز می یابند و این حالت بطور عام حتی در کودکان نیز مشاهده 
می شود. او نیز نتیجه میگیرد که در انسان نوعی "نیاز واقعی 

زیبایی شناختی اساسی" وجود دارد. 
زیبایی دارای جنبه های گوناگون است. بطور کلی میتوان 
زیبایی را به زیبایی ادراکی۹۵ و زیبایی شناختی۹۶ (مؤلف ۱۹۹۸) 
فرمی۹۸  و  حسی۹۷  زیبایی  شامل  ادراکی  زیبایی  نمود.  تقسیم 
نمادین۹۹  زیبایی  قالب  در  میتوان  را  شناختی  زیبایی  و  است 
ابعاد  مهمترین  از  یکی   .(۱۹۸۸  ،۱۹۹۴ (لنگ  نمود  بررسی 
های  فعالیت  و  فضاها  در  تنوع  وجود  زیبایی  رفتاری  و  شکلی 
شهری و محله های مسکونی است. تنوع در فعالیت های یک 
محله مسکونی و یا یک شهر نه تنها زیبایی های حسی را تقویت 
می نماید بلکه در پایداری محیط مسکونی و شهر (مؤتن ۱۹۹۶) 

و به شناخت ما از محیط بگونه ای مؤثر یاری میرساند. 
مورد  اخیرا  شناسی  زیبایی  به  تجربی  و  مشارکتی  رویکردی 
است  گرفته  قرار  طراحان  و  پردازان  نظریه  از  بسیاری  توجه 
 ،۱۹۸۷ لنگ    ،۱۹۷۰ هاوکز۱۰۱  و  راپاپورت   ،۱۹۷۴ (برلین۱۰۰ 
کالن۱۰۳  چون  طراحانی   .(۱۹۹۸ مؤلف   ،۱۹۸۹،۱۹۸۸ نصَر۱۰۲ 
 (۱۹۷۳) مییر  و  لینچ  اپلیارد،   ،(۱۹۷۲) هالپرین۱۰۴  و   (۱۹۷۱)
های  فضا  از  مردم  تجربیات  بر   (۱۹۸۵) همکارانش  و  بنتلی  و 
شهری و مسکونی و بخصوص به تجربیات مرحله ای و پی در 
پی آنها از فضا که متکی بر یافته های روانشناختی در روانشناسی 

محیط است، تحلیل و طراحی خود را استوار ساخته اند.
های  درمحیط  ها  فضا  شناختی  زیبا  پایدار  ابعاد  ارتقاء 
به  توجه  است.  انسانی  های  نیاز  تمامی  به  توجه  تابع  مسکونی 
متنوع  رنگهای  از  استفاده  هندسی،  سطوح  جزییات  طراحی 
پیچدگی  از  استفاده  و  باشد  بخش  لذت  میتواند  مردم  برای  که 
طراحی  در   (۱۹۶۶ ونچوری   ،۱۹۷۰ هاوکز  و  ابهام (راپاپورت  و 
فضا های مسکونی و شهری و ساخت نماد ها و نشانه ها (اپلیارد 
خواستهای  به  که   (۱۹۷۶ روش۱۰۵  و  ونچوری   ،۱۹۶۵،۱۹۶۹
جمعی مردم در گستره زمان (لینچ ۱۹۷۲) و تاریخ و هویت مردم 
را  آنها  شناختی  زیبایی  ابعاد  اند  نموده  توجه  مسکونی  ومحیط 

برای عموم مردم لذت بخش خواهد کرد.

های  محیط  پایدار  توسعه  و  انسانی  های  نیاز  الگوها, 
مسکونی

و  اجتماعی  توسعه  با  مرتبط  ادبیات  در  گرفته  صورت  مرور  با 

کالبدی محیط های شهری و مسکونی که در قالب تحلیل نیاز 
های انسانی بدان اشاره رفت, الگو ها و یا پارادایم های گوناگونی 
را می توان باز شناخت که در چارچوب آنها کوشش های مختلف 
اما هم جهتی را برای توسعه پایدار محیط های مسکونی از دیر 
شماره  جدول  در  که  همانگونه  دهند.  می  بدست  کنون  تا  باز 
یک مشاهده میگردد پاسخگویی به نیاز های انسانی در سطوح 
مسکونی  محلات  و  محیط  ایجاد  در  هدف  مهمترین  مختلف 
بر  زیادی  میزان  به  میتواند  توجه  این  است.  بوده  ایران  قدیم 
های  محیط  ایجاد  در  بودن  پایدار  با  بودن  سنتی  مفهوم  ارتباط 
مسکونی جدید مورد نظرقرار گیرد (نک: لوسین استیل ۱۳۸۶, 
بر  انسانی  های  نیاز  از  تعدادی  دادن  برتری   .(۱۳۸۵ مطلبی 
دیگری در پارادایم های خاص در بستر زمان امری زمینه ای و 
فرهنگی است اما امروزه با دگرگونی های سریع در میزان قابلیت 
های انسان در تعامل با محیط توجه برنامه ریزان به تمامی نیاز 

های انسانی را ضروری ساخته است.
همانگونه که در جدول شماره یک ملاحظه میگردد تمامی 
الگو ها بویژه الگوی "باغ شهرها", "شهرسازی مدرن" (منشور 
آتن) و الگوی "واحد های همسایگی" و "شهر سالم" بر نیازهای 
در  ابعاد  این  چه  اگر  میورزند.  تآکید  جسمانی  سلامت  با  مرتبط 
ایجاد یک محیط مسکونی پایدار از جهت زیستی اهمیت بسیار 
در  شده  مطرح  محیطی  زیست  ابعاد  سایر  با  میباید  اما  دارد 
"مجتمع های زیستی اکولوژیکی" و یا ابعاد هویتی و زیبا شناختی 
نوین"  "سنتی  و  مدرن"  سازی  "شهر  های  پارادایم  در  مطرح 
ابعاد  تمامی  در  مسکونی  های  محیط  پایدار  توسعه  تا  درآمیزد 
بگونه ای هماهنگ صورت پذیرد. لذا الگوها و یا پارادایم های 
تحلیل شده در جدول (۱)  دلالت بر تآکید بر تعدادی از نیازها و 
برتری دادن یکی بر دیگری دارد. اما با تحلیل دقیق در اهداف 
و معیار های هر یک از این الگو ها میتوان فصل مشترک هایی 
مورد  ما  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  بستر  با  متناسب  که  یافت 
اصولی  مثال  بطور  گیرد.  قرار  طراحان  و  ریزان  برنامه  استفاده 
هم  سایر  و  شهر"  خوب  شکل  خویش"  کتاب  در  لینچ  کوین  که 
نموده  ارائه  خوب"  مسکونی  "محیط  پارادایم  قالب  در  او  فکران 
اند (لینچ ۱۹۸۱) با آنچه یک شهر و یا محله مسکونی پایدار را بر 
مبنای توجه به نیازهای انسانی در ابعاد مختلف تشکیل میدهد 
معنی،  سرزندگی،  چون  محورهایی  لینچ  دارد.  بسیار  همخوانی 
تناسب، دسترسی و نظارت و اختیار را در کنار کارایی و عدالت 
از مهم ترین ابعاد و شاخص های انسانی جهت دستیابی به یک 
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کلمه  از  خود  او  چه  اگر  نماید.  می  معرفی  پایدار  و  خوب  شهر 
پایداری در نوشته هایش استفاده نکرده است اما ابعاد مورد توجه 
او با آنچه در این مقاله مبتنی بر نیاز های انسانی تحلیل و ارائه 

می گردد منطبق می باشد.
همانگونه که در جدول شماره یک مشاهده میشود, امروزه 
در جهت دستیابی به محیط های مسکونی پایدار کوشش هایی 
در سطوح ساخت مبانی نظری و طراحی در کشور های مختلف 

در  آمده  بعمل  های  بررسی  مهمترین  از  است.  پذیرفته  صورت 
مورد توسعه و طراحی محیط های مسکونی پایدار که در قالب 
سه  است  گردیده  ارائه   (۱۹۹۹ (راجرز  شهری"  "نوزایی  طرح 
مؤلفه  دیرپایی، انعطاف پذیری و ساخت مسکن کم مصرف از 
نظر انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است (رک: جدول شماره 
یک). همچنین در جهت دستیابی به توسعه پایدارمحیط های 
و  (رادلین  محیطی  زیست  مسائل  چون  هایی  مؤلفه  مسکونی 

شکل ۴.  برنامه ریزی محله پایدار بر مبنای مفهوم محله شهری همگن۱۰۶ با بهره گیری از چهار مولفه کاربری های ترکیبی، نظام مراتبی فضاهای 
باز، نظام به هم پیوسته حمل و نقل شهری تا محلی و امکانات محلی در دسترس پیشنهاد شده توسط کار گروه ویژه شهری به مدیریت ریچارد راجرز 

در قالب طرح نوزایی شهری. (برگرفته از: راجرز ۱۹۹۹)



۱۹ فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ اول، شمارۀ اول، بهار ۱۴۰۱

فالک ۱۹۹۹، مؤتن و همکاران ۱۹۹۹) بافت فشرده ( دنتزیگ 
و ستای۱۰۷ ۱۹۷۳، برهنی۱۰۸ ۱۹۹۲،۱۹۹۶)، اهمیت به حرکت 
(لوزانو  عمومی  قلمروی  افزایش   ،(۱۹۹۷ ورث  (ساوت  پیاده 
۱۹۹۰، موتن ۱۹۹۶، موتن و همکاران ۱۹۹۹)، افزایش تراکم 
مناسب، کاربری های مختلط (کتز۱۰۹ ۱۹۹۴، کالتورپ ۱۹۹۳) 
و افزایش کیفیت مسکن مورد توجه بسیاری از طراحان در قالب 
زایبرگ۱۱۰  پلیتر  و  دوانی  نک:  مثال  (برای  مدرن"  "شهرسازی 
۱۹۹۴، ۱۹۹۱،۱۹۹۳، کالتورپ ۱۹۹۳، کریر۱۱۱ ۱۹۸۹) و سایر 
نظریه پردازان شهری قرار گرفته است ( همچنین نک: جنکز، 
ویلیامز و برتونa ۱۱۲ ۱۹۹۶ و۱۹۹۶، رادلین و فالک ۱۹۹۹).  بر 

همکارانش  و  بنتلی۱۱۳  آیان  و  لینچ  کوین  های  پژوهش  مبنای 
ارائه  دیگران  و  جنکز  کالتورپ،  و  راجرز  آنچه  مشابه  را  اصولی 
نمودند و با تاکید بر ترکیب طبقات مختلف مردم در محله های 
در  امنیت  و  ایمنی  توسعه  و  ها  مالکیت  گوناگونی  و  مسکونی 
کنار توجه خاص بر مسائل زیست محیطی ضروری دانسته شده 

است می تواند مبنای ایجاد محیط مسکونی پایدار قرارگیرد.
طراحی  ادبیات  در  هوشمند  رشد  و  شهر  مفهوم  اخیرا 
تعاریف  در   .(۲۰۱۳ دامری۱۱۴  (رک،  است  شده  مطرح  شهری 
مسکونی  فضاهای  و  شهری  عرصه  در  هوشمند  واژه  ابتدایی 
بیش تر به معنای استفاده و به کارگیری فناوری های ارتباطی 

راهبردهااهداف و  خواست هانیازهای مورد تآکیدارائه کننده نظریهالگو ( پارادایم)

-مفهوم محله در 
بافت قدیم شهری 

ایران

مردمی و خودجوش
مطلبی (۱۳۸۵)

تمامی نیازهای اساسی
نیاز به زیبابی

پیوستگی با عرف, سنت و شریعت
خودکفایی

"هم-سایه" بودن
امنیت
قابت
قومیت

قابل تفکیک بودن مرز کالبدی
احترام به همسایه در جهت تقویت 

پیوند های اجتماعی درون محله ای 
ترکیب طبقات مختلف مردم در محله

محرمیت
استفاده از قابلیت های بوم

ایجاد شبکه ای از فضا های خصوصی 
و عمومی

ترکیبی از کاربری ها
مرکزیت داشتن و چند عملکردی بودن 

فضا های عمومی
محلی بودن اشتغال

فشرده گی

-نهضت باغ شهرها
ابنزر هاوارد (۱۸۹۸)
ریموند آنوین (۱۹۰۹)

پاتریک گدیس (۱۹۱۵)
جسمانی

تعلق و وابستگی

تمرکز زدایی در مقیاس فراشهری
انعطاف پذیری

عدالت و رفاه اجتماعی
سلامتی و بهداشت 

افزایش همبستگی اجتماعی
شهر گریزی 

 ایجاد رابطه ارگانیک شهر با محیط 
اطراف

محدود ساختن توسعه
تلفیق امکانات شهر با روستا

تفکیک عملکرد ها
برتری بخشدن به حضور فضاهای سبز 

بخصوص در لبه بیرونی
تآکید بر مالکیت های مشاع بر زمین و 

فضاهای عمومی
مشارکت مردم

ساخت شهر و مسکن برای کارگران
توسعه در امتداد خطوط راه آهن

تمرکز خدمات و کابری های اصلی 
در مرکز

استفاده از الگوهای منحنی به جای 
الگوهای شطرنجی 

تآکید بر فرم خانه های روستایی

جدول۱: تحلیل الگو ها (پارادایم ها) در ارتباط با نیاز های انسانی جهت ایجاد محیط های پایدار مسکونی.(مآخذ مولف)
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سالیان  در  ولی   (۲۰۱۵ همکاران  و  (آلبینو۱۱۵  بود  اطلاعاتی  و 
اخیر واژه هوشمند در شهر و محیط های مسکونی جنبه انسان 
شده  تاکید  هوشمند  شهروند  بر  و  نموده  پیدا  تری  بیش  مدارانه 
پایداری،  آوری،  نوع  و  خلاقیت  جدید،  تعاریف  بر  بنا  است. 

سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در ایجاد شهر هوشمند مهم 
ترین اصول به حساب می آیند. به طوری که در تعاریف جدیدتر، 
و  نموده  پیدا  ابزاری  نقش  ارتباطی   و  اطلاعاتی   های  فناوری 
نوآوری  هوشمند،  مردم  شهر،  شدن  هوشمند  اصلی  عامل 

راهبردهااهداف و  خواست هانیازهای مورد تآکیدارائه کننده نظریهالگو ( پارادایم)

-واحد همسایگی

کلارنس پری (۱۹۲۹)
کلارنس اشتابن (۱۹۵۷) و 

هنری رایت

جسمانی
ایمنی و امنیت
نیاز به وابستگی

افزایش همبستگی اجتماعی
رفاه

امنیت و ایمنی

تفکیک عملکرد ها
مرکزیت بخشیدن به فضا های 
آموزشی, اجتماعی و عمومی
تفکیک سواره از پیاده

وسعت بخشیدن به فضا های سبز و باز 

-شهرسازی مدرن

تونی گارنیه
گنگره سیام

CIAM
منشور آتن (۱۹۳۳) لکربوزیه ( 

(۱۹۳۴ ,۱۹۲۹ ,۱۹۷۳

نیاز های جسمانی

افزایش بهداشت عمومی
پهنه بندی شهر و جدا سازی عملکرد 

ها
برتری دادن عرصه خصوصی بر 

عمومی
صرفه جویی در وقت
تسریع در رفت و آمد

انبوه سازی

استفاده بهینه از آفتاب و جریان هوا
آزاد سازی زمین جهت افزایش فضا 

های باز سبز
جدا سازی مسکن از خیابان

توسعه در ارتفاع
دسترسی های سریع جهت اتصال 

شهر به منطقه خود
برتری بخشیدن به حرکت اتوموبیل 

بر انسان 
مسکن بعنوان عنصر اصلی برنامه 

ریزی شهری
بهره گیری از فناوری های نوین

-شهر یا محیط 
مسکونی خوب

کوین لینچ (۱۹۸۱)
جین یاکوبز (۱۹۶۱)
آیان بنتلی (۱۹۸۵)

تیبالدز (۲۰۰۱)
هیلد برند فرای (۱۹۹۹)

تمامی نیاز های انسانی

تآکید بر ارزشها
الویت به بافت موجود مسکونی و 

شهری
پاسخدهی به نیاز ها و  مقیاس های 

انسانی
ارزشمند بودن شکل شهر و محیط 

کارایی و عدالت
سرزندگی
معنی 
تناسب
دسترسی

نظارت و کنترل
افزایش کیفی رابطه انسان با انسان و 

انسان با محیط 
الویت در انطباق محیط با نیاز ها و 

ارزش های انسانی
رد مفهوم محله بعنوان سلول های 

جدا و تآ کید بر بافت مسکونی مداوم 
و پیوسته

تداوم فرهنگی

آمیختن عملکرد ها
ایجاد هویت  از طریق نماد گرایی, 

غنای فرهنگی و تاریخی و استفاده از 
شکل های سنتی
ایجاد پیچیدگی

افزایش تطبیق پذیری با فعالیت 
های آتی

انعطاف پذیری
بقا و ایمنی (محیط تمیز, سالم و بدور 

از آلودگی)
تنوع طبقات مردم و همسایه ها ولی 

نه محلات
شفافیت و افزایش کیفیت بصری 

شکل شهر
تکیه بر نظام چند مرکزی و مراکز 

محله ای و تقویت آنها
توجه به فضاهای عمومی بویزه خیابان 

و تمایز ما بین عرصه خصوصی و 
عمومی

خوانایی و تنوع ادراکی
نظارت محلی

ادامۀ جدول۱: تحلیل الگو ها (پارادایم ها) در ارتباط با نیاز های انسانی جهت ایجاد محیط های پایدار مسکونی.(مآخذ مولف)
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راهبردهااهداف و  خواست هانیازهای مورد تآکیدارائه کننده نظریهالگو ( پارادایم)

-توسعه بهره بردار 
محور:

مسکن بهره بردار 
محور

 Co) مسکن مشارکتی
(-housing

 خانه 
 Village)روستایی

(Home

کلر کوپر  و  وندی سرکسیان 
(۱۹۸۵)

کلر کوپر مارکوس (۲۰۰۳) 
رندولف هستر (۱۹۸۴)
کربت و کربت (۲۰۰۰)

نیاز های اساسی
 بخصوص نیاز به تعلق و 

همبستگی 

پاسخگویی به نیاز ها, ارزشها و رفتار ها
تاکید بر مشارکت مردم در طراحی

ترکیب جمعیتی
(Peoplescape) توجه به منظر انسانی

تعامل انسان با محیط طبیعی
شاخص های روانشناختی موثر در 

ترجیحات شخصی

تراکم نسبتآ بالای جمعیتی
محیطی با کاربری های ترکیبی
افزایش قابلیت انعطاف پذیری

طراحی مبتنی بر حساسیت های 
اجتماعی

استفاده از  بن بست های مسکونی 
در طراحی

ایجاد فضای باز مشاع 

-نوزایی شهری و 
فضا های مسکونی

 Urban) کار گروه ویژه شهری
(Task Force

ریچارد راجرز  (۱۹۹۹)
تمامی نیاز های انسانی

ترکیب کاربری ها
دیر پایی

افزایش کیفیت مسکن
توجه به اکولوزی (شهر یک لابراتوار 

زنده)
ارائه یک نظام حمل و نقل کارآمد

توجه به حرکت پیاده

همبستگی مابین واحد های همسایگی
ساخت مسکن کم مصرف از نظر انرزی

انعطاف پذیری
سلسله مراتب فضا های باز
ترکیب متعادلی از کاربری ها

فشردگی و افزایش تراکم مناسب
افزایش قلمرو عمومی
تآمین امکانات محلی

-مدل های نو 
شهرگرایان:

توسعه حمل و نقل 
TOD محور

توسعه محله سنتی 
TND

توسعه پباده محور 
 Pedestrain)

(Pocket

محله    فشرده
 Compact)

(Communities

-دهکده شهری
(Urban Village)

توسعه پایدار 
محله شهری 

 Sustainable)
 Urban

(Neighbourhood

محله سرزنده
 livable)

(Neighbourhood

منشور کنگره شهر گرایی نوین 
  Charter of the Congress)

 (of the New Urbanism
کالتورپ (۱۹۹۳)

کالتورپ و فولتون۲۰۰۰ ))
وندر رین و کالتورپ (۱۹۸۶)

آندره دوانی و
الیزابت پلیتر زایبرگ (۱۹۹۸, 

(۱۹۹۱ ,۱۹۹۴
برهنی (۱۹۹۲, ۱۹۹۶)

پیتر کتز (۱۹۹۴)
(۱۹۹۶ a) جنکز و دیگران
هیلد برند فرای (۱۹۹۹)

آلدوس (۱۹۹۲)
گروه طراحی دهکده شهری 

(۱۹۹۲)
رادلین و فالک (۱۹۹۹)
محله سرزنده استرالیایی

تمامی
نیاز های انسانی با تآکید بر 
نیاز های جسمانی, تعلق 

و زیبایی

محدودیت در توسعه
توجه ویژه به مسائل زیست محیطی

برنامه ریزی بر اساس شبکه حمل و 
نقل عمومی

تآکید بر فشردگی
محیطی مطبوع از نظر زیبایی شناسی
انطباق پذیری با شرایط اقتصادی و 

اجتماعی
مشارکت شهروندان و بهروران

برنامه ریزی بر اساس سلسله مراتب از 
کلان تا خرد (از منطقه تا محله)

برقراری یک رابطه ارگانیک بین شهر 
و روستا

ترکیبی کامل از عملکرد ها
تلفیق مراکز شهری با مراکز تجاری
تآکید بر فضاهای مثبت عمومی 

شهری

محیطی عاری از آلودگی
تراکم نسبتآ بالا

دسترسی مناسب به فضا های باز 
شهری

ساخت محله های جدید در درون 
شهر (New Town in Town) در 
بافت های فرسوده در امتداد شبکه 

حمل و نقل
ترکیبی از پارک سوار ها با مسیر های 

پیاده و دوچرخه
کاهش حجم ترافیک موتوری 

کاهش زمان سفر
افزایش عملکرد های عمومی

استفاده از فرم های دارای هویت و 
سنتی

شغل محله ای
دادن فرصت خلاق بودن به 

شهروندان
ترکیب عملکرد ها و خدمات در 

نقاط حساس و راهبردی محله در 
امتداد خطوط حمل و نقل عمومی 

در مکان مرکزی بصورت یک "بسته" 
(Package)

دسترسی مناسب به فضا های باز 
شهری

مسکن برای اقشار مختلف مردم
خیابان با قابلیت بالای حرکت پیاده

تشکیل نظامی سلسله مراتبی از فضا 
های سبز و توزیع آن در سطح محله
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کنند  می  سازی  پیاده  را  هوشمند  شهر  که  هستند  خلاقیت  و 
(لارا و همکاران ۲۰۱۶). با این وجود، علی رغم عدم توجه در 
محیط  بویژه  و  محلی  کوچک  جوامع  به  هوشمند  رشد  پارادایم 

شهر  اساسی  محور   (۲۰۰۷ هینز۱۱۶  و  (ادواردز  مسکونی  های 
هوشمند و تاثیر آن بر توسعه فضاهای مسکونی وام دار مفهوم 

توسعه پایدار است.

راهبردهااهداف و  خواست هانیازهای مورد تآکیدارائه کننده نظریهالگو ( پارادایم)

-محله سالم
 Healthy)

  (Neighbourhood

WHO
  (World Health

Organization)
هاگ بارتون و کاترین تیسورو 

(۲۰۰۰a)

نیاز های جسمانی
نیاز به ایمنی 

در سطح شهر:
حفظ منابع طبیعی

سلامت آب و بهداشت عمومی
محدود کردن حرکت اتوموبیل و تقویت 

حمل و نقل عمومی
حفظ سرمایه های اجتماعی

افزایش دسترسی
افزایش کیفیت مسکن

تآکید بر همبستگی و تمرکز در فرم و 
شکل شهرهای کوچک و محله های 

مسکونی
توسعه از درون 
در سطح محله:

همبستگی اجتماعی
ترکیب طبقات اجتماعی و جمعیتی 

مناسب
تراکم نسبتآ بالا و فشردگی در بافت 

محله
تشویق مردم به ورزش و پیاده روی
افزایش فرصت های شغلی در محل

بازیابی زمین های درون شهری جهت 
مسکن

بازیافت زمین های نامرغوب و 
ساختمان های فرسوده شهری

تثبیت جمعیت
ایجاد شبکه ای از فضا های باز و سبز
ایجاد شبکه حرکت دوچرخه و پیاده

بهره گیری از انرزی های پاک 
بخصوص انرزی خورشیدی

مصرف منطقی آب
تنوع در گونه های مسکن

بازیابی زمین های درون شهری جهت 
مسکن

-شهر و محله بومی
 Eco-Community,)

(Eco-Town
-رشد هوشمند

Smart Growth

دپارتمان دولت و اجتماعات 
محلی انگلستان
بنیاد روستای بومی

رادلین و فالک (۱۹۹۹)
دامری (۲۰۱۳)

لارا و همکاران (۲۰۱۷)

نیاز های جسمانی
نیاز به 
وابستگی

نیازهای جسمانیُ
تعلق و وابستگی احترام و 

عزت نفس
شناخت

ایجاد فردایی سبز!
تآکید بر توسعه روستایی و شهر های 

کوچک
ساخت مسکن ارزان

مسکن خود کفا از نظر انرزی
یافت و بازیافت زمین و مسکن
خانه های خوب طراحی شده
مشارکت اجتماع محله ای 
بهره گیری مناسب از زمین

افزایش استاندارد های زیست محیطی
استفاده از فن آوری
نوآوری و خلاقیت
کارایی و پاسخگویی
انعطاف پذیری

سرمایه اجتماعی و مشارکت

ساخت شهر و محلات مسکونی با 
ملاحظات طبیعی و زیست محیطی

تآکید در عدم تولید دی اکسید کربن 
در واحد های مسکونی

تهیه زمین های مشاع دولتی جهت 
ساخت مسکن

ساخت مسکن خود کفا از نظر انرزی
بررسی تآثیرات بعد از ساخت

استفاده بهینه از ساختمان ها و زمین 
های نامرغوب موجود

ارتقاء کیفیت مسکن از طریق برگزاری 
مسابقات طراحی

طراحی و ساخت مسکن متناسب با 
محیط زیست

تاکید بر فن آوری اطلاعات و فضای 
مجازی

تمرکز بر مشارکتجمعی جهت افزایش 
نوآوری و خلاقیت

تاکید بر فشردگی در بافت و پرهیز از 
بافت های گسسته و پراکنده

ادامۀ جدول۱: تحلیل الگو ها (پارادایم ها) در ارتباط با نیاز های انسانی جهت ایجاد محیط های پایدار مسکونی.(مآخذ مولف)
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نتیجه گیری:
بنا بر تعریف ارائه شده در این مقاله توسعه ای پایدار تلقی میگردد 
ای  بگونه  را  مناسب  کارهای  و  ساز  بتواند  مختلف  ابعاد  در  که 
فراهم آورد تا اینکه همساز با تحولات در نیاز های انسانی و در 
نسبت با زمان، خواست های مردم را در ارتباط با توانایی های 
محیطی جهت افزایش "کیفیت زندگی" برنامه ریزی و مدیریت 
نماید. بر اساس این تعریف نیاز های انسانی میتواند بعنوان مبانی 
اصلی در تحلیل و توسعه پایدار فضا های مسکونی مطرح گردد. 
با مروری بر مدل های گوناگون نیاز های انسانی, مدل نیاز های 
گیری  بکار  جهت  در  مدل  بهترین  بعنوان  مازلو  ابراهام  انسانی 
انتخاب  مسکونی  پایدار  های  محیط  طراحی  و  ریزی  برنامه  در 
جهت  که  ساخت  مشخص  نیازها  از  هریک  در  بررسی  گردید. 
ایجاد یک محیط مسکونی پایدار توجه به تمامی نیازهای اساسی 
چون نیازهای جسمانی, امنیت و ایمنی, تعلق و وابستگی, عزت 
برتر  نیازهای  با  عمودی  ارتباطی  در  که  شکوفایی  خود  و  نفس 
چون شناخت و زیبایی قرار دارند ضرورت دارد. نتایج تحلیل ها 
محیط  برای  پیشنهادی  الگوهای  که  دهد  می  نشان  همچنین 
تکوینی  فرایندی  طی  گذشته  قرن  اوایل  در  مسکونی  های 
ارضای  سمت  به  انسانی  اولیه  نیازهای  رفع  به  صرف  توجه  از 
نیازهای عالی انسان بویژه معنا شناختی و زیبایی شناختی جهت 
پایدار سازی روانشناختی محیط های مسکونی بهمراه حفاظت 
از محیط زیست مبتنی بر فن آوری اطلاعات در جهت خلاقیت 
و نوآوری در قالب پارادایم های نوین در حوزه توسعه پایدار محیط 

های مسکونی تغییر جهت داده اند.
توجه  میزان  و  چگونگی  بررسی  و  تحلیل  دیگر  سوی  از 
بهره  با  که  مسکونی,  های  فضا  توسعه  به  مختلف  الگوهای 
گیری از روشی تطبیقی صورت گرفت, نشان دهنده این مطلب 
است که اگرچه در مجموع پارادایم ها و الگوهای توسعه، بویژه 
در دوران معاصر، از توجه صرف به ارضای نیاز های پایه و اولیه 
به سمت پاسخگویی به نیازهای عالی انسانی تمایل نشان داده 
و ایجاد محیط های پایدار مسکونی را مشروط به پاسخگویی به 

گذشته  قرن  اواخر  در  اما  اند،  دانسته  انسانی  های  نیاز  تمامی 
به  توجه  و  محیطی  زیست  مسائل  به  توجه  حاضر  قرن  اوایل  و 
کاهش مصرف انرژی مجددا در اولویت قرار گرفته است (برای 
موضوع،  این  رغم  به   .(۲۰۰۰ توررنت   و  ادواردز  ر.ک.:  مثال 
اجتماعی،  مختلف  ابعاد  در  پایدار  توسعه  که  شود  می  توصیه 
و  یکدیگر  با  ترکیب  در  کالبدی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
و  تاکید  مورد  سرزمین,  انسانی  و  طبیعی  جغرافیای  با  متناسب 

توجه برنامه ریزان و طراحان محیط های مسکونی قرار گیرد.
به رغم مبنایی بودن توجه به نیاز های انسانی که در تعریف 
توسعه پایدار بدان اشاره شد, به هر ترتیب، می توان به این جمع 
بندی دست یافت که یافتن بهترین تعریف از پایداری محیطی در 
فضا های مسکونی بسیار مشکل بنظر می رسد، زیرا که جوامع 
و  محیطی  زیست  اقتصادی،  جاری  شرایط  حسب  بر  مختلف 
بخصوص فرهنگی که شامل قضاوتهای آنها در مورد چگونگی 
توسعه محیطی است، درک متفاوتی از مفهوم پایداری در محیط 
های مسکونی و شهری دارند. در نتیجه، مجموعه ای از شاخص 
های طراحی شده برای تعیین میزان پیشرفت در تحقق اهداف 
برای  است  ممکن  جامعه،  یک  مسکونی  های  محیط  پایداری 
وجود،  این  با  نباشد.  مفید  دیگر  ای  جامعه  در  پیشرفت  ارزیابی 
بر  پایداری  های  شاخص  از  خاصی  اساسی  های  ویژگی  و  ابعاد 
مبنای تحلیل نیاز های انسانی که برای بسیاری از جوامع انسانی 
مشترک می باشد (آنگونه که در این مقاله بدان ها اشاره رفت)  
می تواند شاخص معتبری برای ارزیابی میزان و چگونگی افزایش 
و یا کاهش پایداری محیطی در فضا های مسکونی برای بسیاری 
از جوامع انسانی بدست دهد. لذا میتوان گفت: توسعه ای پایدار 
است که در آن شاخص های مرتبط با کیفیت زندگی از عوامل 
شناختی  زیبایی  تا  نیازها)  ترین  اولیه  قالب  (در  محیطی  زیست 
(در قالب نیاز های عالی و برتر) در محیط های مسکونی شهری 
بر حسب الویت بندی هریک از نیازها برنامه ریزی، مدیریت و به 
اجرا در آمده و سپس آن شاخص ها در ارزیابی و ممیزی کیفیت 

زندگی جمعی بتواند مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

پی نوشت ها
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4. World Commission on Environment and 
Development 
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